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تاب کردم که آفتاب بیاید

به دور و برمــان نگاه مي کنم؛ کمتر کســي را  �
مي بینم که از خیابان زخمي نخورده باشد.

در هر خانه اي را که باز کني، روي مبل ها یا فرش ها 
یا حصیرها یکي از روزهاي ســال مردي یا زني زخمي 
پایــش را دراز کرده و مادري همراه با لیوان آبي که به 
دســت فرزندش داده اشکش را از روي گونه اش پاک 
کرده است. حافظه تمام خیابان ها پر از تصادف است 
یا خفت گیري یا کیف قاپي یــا آه یکي که موبایلش را 
زده اند یا فحشــي، متلکي، تنه اي که بر جامه روحش 

چسبیده است.
همــه ما زخمي خیابانیم؛ با ایــن همه، مهم ترین 
عنصر  حرکت انســان مدرن، همین خیابان است. اما 
چرا خیابان هاي ما پر از خشونت اند، چرا پیاده روهاي 

ما این قدر عصبي اند!؟
خیابان هــاي هر جامعه چهره آن جامعه اســت؛ 
تهــران و ترافیکــش، بازتــاب تودرتوي ذهــن مردم 
تهران نشین است. من هم یکي از کساني ام که یک بار 
در میدان انقلاب موبایلم را زده اند و یک بار از خیاباني 
در جنوب (بندرعبــاس) چاقو خــورده ام. نمردم اما 

زخم هاي آن روز روي پوستم جا خوش کرده است.
ســال ۸۸ بود، بهمن ۸۸. چنــد روز دیگر قرار بود 
براي اجــراي نمایش «فــروش یک روح ســرکش» 
در جشــنواره فجر به تهران بیاییم. داشــتم مي رفتم 
اســتودیو تا صدایي را ضبط کنیــم. لپ تاپي روي یک 
شانه داشتم و روي شــانه دیگر کیف قهوه اي چرمي 
کوچکي انداخته بودم، داشتم به دوستم پیام مي دادم 
که من حرکت کردم تو هم راه بیفت. در پیاده رو بودم 
که از گوشه چشم راستم دیدم موتوري ایستاد، موتور 
ســرخ سه ترک. نفر آخر از روي موتور پایین پرید، از زیر 
پیراهنش (به قول بندري ها؛ از پاي کچش) دشنه اي 
بیرون کشــید، همه این اتفاق فقط در کسري از ثانیه 
افتاد. شــروع کردم به دویدن، یکــي از جلو و یکي از 
عقب راه را بر من بستند در ساعت چهار عصر! همین 
جا بگویم این واقعه شــرح سلحشوري و رشادت من 
نیســت، روایت کله شقي دیوانه واري است که نزدیک 
بود جانم را بگیرد. آن که از روبه رو بود کلاه لجني اش 
را تا ابرو پایین کشیده بود و نقابش نمي گذاشت خوب 
ببینمش. تیزي چاقویش را دیدم که به سمت من آمد، 
خواســتم چاقو را بگیرم، نوکش گرفت به سرانگشت 
اشــاره ام، از پشــت، آن دیگري ضربه اي به کتفم زد و 

گرمي خونم را روي جلیقه ام احساس کردم،
گرم بودم و نمي خواستم لپ تاپي که مال انجمن 
نمایش بود را بدهم به مفت خورها، برگشتم به سمت 
آن دیگري، که کلاه لجني با حرکتي برق آسا دو ضربه 
به پشــت رانم زد، آن دیگري ضربه  چاقویش را توي 
صورتم فرود آورد، سرم را عقب کشیدم، ضربه گرفت 
بــه لب بالا و بعد مثل موجــي از فلز تیز روي دندانم 
نشست و دندان آســیابم را دونیم کرد، بعد آرام روي 
لب پاییني ام فرود آمد. بندرعباس در بهمن مثل بهار 

است در تهران!

اما ناگهان هوا گرم شد و خون و شرجي از صورتم 
روي گردن و گلویم ســرازیر شــد. فریــاد دزد دزد من 
بلند شــده بود و داد من چون توده کلاغ هاي وحشي  
در هواي گلشــهر پخش مي شــد. آن که پشت موتور 
بود داشــت گازش را پر مي کرد و کلاه لجني ضربه اي 
محکــم بر مچ دســت چپــم فــرود آورد. خون مثل 
چشمه از مچ دستم قل زد و جوشید، دستم شل شد. 
۵۰ متر جلوتر دختران دبیرستان الیاس بیرون ریختند. 
دو مردي که براي ســلاخي آمــده بودند پریدند روي 
موتور و با خون من روي کاردهایشــان دور شدند. مرا 
به بیمارســتان بردند و با ۷۵ بخیه در بدن روي تخت 

خواباندند.
دکتر گفت اگر ضربــه اي که به کتفت زده اند چند 

سانت عمیق تر بود، به قلبت مي رسید و تمام.
۱۰ سال بعد هنوز وقتي مي نویسم مچ دست چپم 
زود به زود خســته مي شــود. این خاطره مثل خطي 
خشن روي پرده روان من نشسته است. در گوشه کنار 
ایران خــدا مي داند چند خانواده هســت که صابون 
خشونت خیاباني به تنشــان خورده است. این میزان 
قســاوت و میل به قصابي کردن هم میهن نمي دانم از 
کجا در ما نشســته اســت، اما هر چه هست، صداي 
برخورد فلز بر دندان، خیلي وقت است که بلند است. 
علت این همه خشم مچاله در روان مردمان ما را البته 
جرم شناسان و جامعه شناســان باید بررسي و تحلیل 
کنند اما صحبت من با خواننده این سطرهاســت. نیاز 
اســت که آســتانه تحمل خود را بــدون متهم کردن 

دیگري، همگي کمي بالاتر ببریم.
خیابان قرار بوده وعده گاه ســتایش انســان باشد 
و چهارراه محــل مؤمنانه اي براي رســیدن به خنده 
و آزادي، بــه نقــل از باختیــن؛ خیابــان صحنه روان 
کارناوالي است که آدم ها بي پز طبقه، تنها براي صلح 
و دوســتي پا بکوبند و به قول رضا براهني شتاب کنند 

که آفتاب بیاید.
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کارتون خواب

 پرنده آبی

لبنان این روزها درگیر تظاهرات علیه دولت اســت، 
اما اتفــاق غمناك دیگــري نیز رخ داده بــود؛ بیش از 
چهار میلیــون اصله درخت در آتش ســوزي روزهاي 
گذشــته لبنان از بین رفت. این آتش ســوزي در یکي از 
زیباترین جنگل هاي جهان رخ داده است؛ جنگل هایي 
که به عنوان یکي از جاذبه هاي گردشــگري این کشــور 
شناخته شده است. این منطقه جزء منابع طبیعی لبنان 

اســت که با عنوان شوف 
یك   مي شــود؛  شــناخته 
جنگل بزرگ از ســروهاي 
تنومند و قدیمي لبنان که   
در پرچم ملی این کشــور 
رســانه هاي  دارد.  قــرار 
جهان در گزارش هایي که 
دربــاره این  آتش ســوزي  
از  کرده انــد،  منتشــر 

درخواســت کمك لبنان براي خاموش کــردن آن خبر 
داده اند؛ کمك از کشــورهاي همســایه و کشــورهاي 
اروپایي. لبنان خواســتار کمک بین المللی برای مقابله 
با آتش سوزی شده بود. آتش در جنگل هاي لبنان سبب 
شده بود مردم در خانه هایشان گیر بیفتند و در محاصره 
آتش قرار گیرند. گفته مي شود این آتش سوزي به خاطر 
موج گرما و وزش باد شدید گسترش یافته، اما مشخص 

نیست که چگونه آغاز شــد. هرچند نخست وزیر سعد 
حریری گفته اســت که اگر این آتش ســوزي ها عمدی 
باشد، مســببانش بهای آن را می پردازند. هرچند پس 
از تظاهراتــي که اکنون در گوشــه وکنار لبنان در جریان 
است و بسیاري خواستار استعفاي حریري و میشل عون 
شــده اند، باید دید واقعا دلایل این آتش سوزي پیگیري 
مي شــود یا خیر؟ آتش سوزي ای که به سبب آن دودی 
ســنگین بر بیروت و شهر 
ســیدن دیده مي شد. وزیر 
امــور داخلــه لبنــان، رایا 
الحسن، در حساب کاربري 
توییتر، تصاویــر هواپیمای 
قبــرس را کــه آب دریا را 
مي ریخــت  جنــگل  روي 
اســت. آب  کرده  منتشــر 
دریا به دلیل شــوري مانع 
رشــد دوباره گیاهان ســبز در آینده مي شود. فیلم های 
این آتش سوزی به ســرعت در رسانه های اجتماعی به 
همراه هشتگ عربی # لبنان_یحترق و «درختان لبنان را 
نجات دهید» پخش می شد. مردم از مقامات خواسته 
بودند ســریعا اقدامات لازم را بــرای مهار آتش انجام 
دهند و ســرانجام باران به کمك جنگل ها آمد و آتش 

را خاموش کرد. 

آتش در جنگل هاي لبنان

 حرف درشت

پرنس یا پوتین 
چنــد روز پیش بــود که عکس کیــم جونگ اون  
ســوار بر اسب سفید و در ارتفاع دو هزارو ۷۵۰متري 
قله کوه مقدس پاکتو منتشــر شــد؛ عکس هایي که 
اکنون به عکســي ماندگار از یك حرکت باشــکوه و 
البته تبلیغاتي تبدیل  شــده اســت. در شــبکه هاي 
اجتماعــي این حرکت « اون» را به عنوان بخشــي از 
یك کاربــرد تبلیغاتي درباره مهلت مذاکره با  آمریکا 
دربــاره نیــروي هســته اي  ارزیابي کردنــد. به گفته 
برخي تحلیلگران سیاســی، چنیــن اقدامی اغلب از  
اعلامیــه اي براي آینده خبر مي دهد. این کوهســتان 

جایي اســت که گفته می شــود  پدر کیم جونگ اون 
در آنجا متولد شــده اســت. این عکس را با عکسي 
که ولادیمیر پوتین نیز چند ســال قبل از خود منتشر 
کرده بود، مقایســه مي کنند و البته از نظر برخي، این 
مقایسه استهزاآمیز است و عده اي دیگر نیز «اون» را 
با پرنس چارمینگ، انیمیشن شــرك، مقایسه کردند. 
برخــی دیگر معتقدنــد «اون» ترامــپ را به چالش 
می کشــد تا او را به حرکتي ترغیب کند. اما تحلیلگر 
سیاسي رســانه دولتی کره شمالي- KCNA- معتقد 
است راهپیمایی اون  با اسب در کوه پاکتو یک رویداد 
بزرگ مهم و حرکتي مؤثر در تاریخ انقلاب کره است. 

خیابان

 آندره پیجت

آکادمی

در چند روز گذشــته انتشار گســترده یك آگهی 
برای یك مرکز زیبایی از ســوی یك آقای سلبریتی 
خوش تیپ که خاطراتــی از هنرمندان قدیم را هم 
در اذهان زنده می کند، خبرســاز شــد. این موضوع 
می تواند دســت مایه ای بــرای مطرح کردن برخی 

مشکلات جدی سلامت در کشور ما باشد.
- اول اینکه ســرمایه گذار این مرکز (که ممکن 
است خود ایشان باشــند) تلویحا به ما می فهماند 
درآمــد مورد انتظــار از این مرکز آن قدر اســت که 
بتوان یك ســلبریتی را برای تبلیغش استخدام کرد 
یا ســلبریتی ها هم با آن ســطح درآمدهایی که در 
کار پزشــکی متصور نیســت، حاضرند برای این کار 
ســرمایه گذاری کنند. دوم آنکــه این گونه مراکز آن 
 هم در محیطی که آن را تجملی توصیف کرده اند،  
میان مــردم  خواهان و مشــتری فــراوان دارد که 
بســیاری از مردم به راحتی مبالغ زیادی را برای این 
کار می پردازنــد و احیانا رقابت هایی وجود دارد که 

دلیل اصلی این آگهی است.

اما بعد از این مقدمات باید به نکات دیگری هم 
توجه کرد:

- وجود چنین مراکزی قطعــا در مقوله زیبایی 
که مفهومی نامتعین بــوده و با مدل و مد تعریف 
می شــود، برای اقشــاری که توانایی مالی چندانی 

ندارند هم نوعی مصرف تولید می کند!
- بخش هــای الیــت ثروتمنــد جامعــه کــه 
توانایی هــای مالی و انگیزه های   کنترل ناپذیر شــان 
برای زیبا و بهترشــدن باعــث پرداخت هزینه هایی 
هنگفت می شــود، در ویزیت های ضروری درمانی 
هم از تعرفه های بســیار پایینی اســتفاده می کنند 
که ظاهرا برای رفاه اقشــار محروم بالاجبار در حد 
پایین ترین تعرفه های کره مســکون در رقمی ناچیز 
فریز شده اســت. برنامه ریزان اقتصاد سلامت قادر 
نبوده اند سیاســتی اتخاذ کنند که حداقل این اقشار 
تعرفه های ویزیت خود را به شکل واقعی بپردازند.  
نپرداختن تعرفه های واقعی از ســوی این اقشار به 
انحای مختلف به اقشــار محروم آسیب می رساند؛ 
اولا با پرداخت واقعی اینها منابع مالی بیشتری به 
سمت سلامت سرازیر می شود و به علاوه تعریفی از 
یــك ویزیت باکیفیت تر هم که قطعا می تواند مورد 
نظارت بیشتری قرار گیرد، در عمل در کشور ترسیم 
می شــود. مقصود اینکه این برنامه ریزان گران قدر 
اقتصــادی که هیــچ گاه چلوکبــاب ۱۰ هزارتومانی 
از دلیوری هــای بازار برای خانواده خود ســفارش 
نمی دهنــد ولی مردم تحت مســئولیت خود را به 

ویزیت هایــی با همان درجه نــازل دعوت می کنند، 
در حیطــه ویزیت حتی اجازه طبــخ یك چلوکباب 
تومانی را فقط برای اقشــار ثروتمند نداده اند تا   ٦۰
کسی درنیابد اساســا یك ویزیت باکیفیت چیست؟ 
کاری کــه درباره رســتوران ها قابل انجــام نبوده و 
طعم کباب اعلا فراموش نشده است! درست است، 
قیاس چلوکباب با ویزیت درســت نیست اتفاقا به 
همین دلیل اســت که کار پزشــکی در حیطه های 
تعقلی در کشــور ما بــدون درنظرگرفتــن اقتصاد 
و برنامه ریــزان آن، همچنان با وجود مشــکلات و 
بحران های متعدد فقط با همت پزشــکان جوان و 

باوجدان هنوز سقوط کامل نکرده است.
- معنــای دیگــر ایــن آگهــی آن اســت کــه 
برنامه ریــزان ســلامت در کشــور ما چنــان درگیر 
برنامه ریزی های مستقیم برای اداره تک درخت های 
دولتی بوده انــد که توان رؤیت جنــگل انبوه طب 
خصوصــی و سیاســت گذاری غیرمســتقیم برای 
اصلاح این جنگل را از دســت داده اند و نتوانستند 
طــوری سیاســت گذاری کنند کــه ســرمایه ها به 
سمت ســلامت بروند نه زیبایی! بنابراین مراجعان 
زیبایــی به مراکزی لاکچری و خلوت و زیبا می روند 
که ســتارگان برایــش تبلیغ می کننــد و دردمندان 
بــه مراکزی تنگ و فشــرده و ناجــور! می روند که 
نگهبانانــی با لباس شــبیه پلیــس از آن مراقبت 
می کننــد. برخــی مراکز مثــلا برای درمان ســکته 
مغزی حاد یا مراکز مراقبــت از بیماران دمانس یا 
طی نقاهت بعد از ســکته ها هم کــه اصلا وجود 

خارجی ندارند.
- در مؤسســاتی این چنینــی که بــا تعرفه های 
موجــود تفاوت هزینه اســتخدام پزشــك عمومی 
با پزشــك متخصص برای آنهــا از هزینه مصرفی 
عطرافشان هایشــان هم کمتر اســت (و با افتخار و 
دســت و دلبازی اعــلام می کنند فقــط متخصص 
دارنــد) قطعــا متخصصان پوســت هم کــه تنها 
تعرفه آنهاســت که از سوی وزارت عالیه و به نفع 
سرمایه دار کنترل می شود، تماما به کار زیبایی سوق 
داده می شوند یا به عنوان طبیب مورد استثمار قرار 

خواهند گرفت.
- آیــا در آســتانه دوران جدیــدی هســتیم که 
ســرمایه داران و متنفذان با سرمایه گذاری، تأسیس 
مراکز پزشکی، استخدام سلبریتی ها برای تبلیغات 
گســترده و اســتخدام پزشــکان که با تعرفه های 
موجود ارزان ترین مســتخدمان هستند، می روند تا 
تعریفی جدید از حیطه های رانت بیافرینند؟ امروز 
پوســت و زیبایی، فردا ترکیبــی از کارهای مختلف 
پزشــکی، از تصویربرداری و آزمایشات و جراحی ها 
و... اقداماتــی که کلیدی تریــن عنصر آن مجموعه 
یعنی تفکر و تصمیم (بخوانید ویزیت) کمتر از سایر 
جنبه ها باید بها یابد تا بقیه بتوانند با حجم و منافع 

بیشتری کار کنند!

تجارت زیبایی، نظام سلامت و آقای سلبریتی

 بابک زمانی
 رئیس انجمن سکته مغزي
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همکاران کانادایــی فاصله ها را حفظ می کنند. 
در هتــل دو به  دو در یک اتــاق می خوابیم. حرف 
چندانــی برای گفتن نداریم. از ســه نفر یک نفر هر 
وقت کــه اینترنت مجال دهد،  نــت فلیکس نگاه 
می کند، دیگری تد تاکس و آخری هم کندی کرش 
بازی می کند. من هم از کتاب فروش دوره گردی که 
به محوطه دانشــگاه محل کارمان آمد، چند کتاب 
از نویســندگان بورکینافاســویی به پنج، شش برابر 

قیمت خریده ام و می خوانمشان.
واقعیت این اســت که کارمان، کار تدریس مان، 

آن طــور کــه تصــور می کردیــم، پیش نمــی رود. 
اختلافات فرهنگی و نیز تفاوت های نهادینه شــده 
بین سیستم های آموزشی بورکینافاسو و کانادا مانع 
کار هســتند. در کانادا رقابت میــان دانش آموزان 
وجود ندارد، شــاگردان ممتاز، اول، دوم و ســوم از 
دیگران متمایز نمی شوند. هر کس فقط با خودش 
در رقابت اســت؛ در حد توانایی های خودش، برای 
پیشــرفت خودش و تحقق اهداف شــخصی اش. 
دانش آموزان برجسته در جمع تمجید نمی شوند،  
دانش آموزان ضعیف نیز تحقیر نمی شــوند. اما در 
بورکینافاســو وضع به گونه دیگری است. معلمان 
بورکینافاســویی از ما درباره نحــوه تنبیه بدنی در 
کانــادا می پرســند. تنبیــه بدنی؟  تصــور می کنیم 
درست متوجه ســؤال نشــده ایم. گرچه می دانیم 
تنبیــه بدنی هنــوز در بســیاری از کشــورها رایج 
است، اما باورمان نمی شــود معلمی  به صراحت 

درباره اش بپرسد. سندیکایمان در کانادا تأکید کرده 
اســت هدف از اعزام ما تغییر شــیوه های مرسوم 
کشور مقصد نیست، هدف فقط تشریک شیوه های 
آموزشی اســت. باید سیاســت مدارانه عمل کنیم. 
نبایــد صاحبخانــه را برنجانیم. ناگزیــر، لبخندی 
زده،  وانمــود می کنیم عادی ترین ســؤال ممکن را 
جــواب می دهیم و فقط به گفتن این نکته بســنده 
می کنیم که در کانــادا تنبیه بدنی وجود ندارد. این 
بار نوبت معلمان بورکینافاسویی است که متعجب 

نگاهمان کنند.
ســرگروهمان دربــاره مدیریــت 
کلاس بــه ســبک کانادایی صحبت 
از  دقیقــه   ۱۰ از  پــس  می کنــد. 
شــروع کنفرانــس، دیگر کســی به 
صحبت هایــش توجهی نــدارد و از 
گوشــه و کنار ســالن صدای پچ پچ 
که  می شــود  شــنیده  معلم هایــی 
در گروه هــای دو یــا ســه نفری گپ 
می زننــد. همکار کانادایــی دیگری 
نحــوه خوانــدن داســتان کودکانه 
را توضیــح می دهــد. در کانــادا در 
روی  دانش آمــوزان  پاییــن  مقاطع 
موکت نشســته یا دراز می کشــند و 
به داســتان معلم گوش می دهند. بیشترین تعداد 
دانش آموز در کلاس های کانادا ۳۰ نفر است. اما در 
بورکینافاسو جمعیت هر کلاس  بین ۷۰ تا ۱۴۰ نفر 
است که به زحمت روی نیمکت های زهواردررفته 
کنار هم جا می شوند. کسی حوصله شنیدن داستان 

زرافه پادراز را ندارد.
نوبت من که می شــود، پــس از کمی صحبت، 
از  و  می دهــم  نشــان  را  کلاس  گوشــه  چهــار 
شــرکت کنندگان می خواهــم یک  گوشــه را بنا بر 
عقیده شــان انتخاب کرده، به آن گوشــه رفته و با 
ســایر افراد هم عقیده تبادل نظر کنند. هیچ کس از 
جایش تکان نمی خورد. روش چهارگوشه در کانادا 
بسیار متداول است. اما بورکینافاسویی ها به داشتن 
حق انتخاب عادت ندارند. همــه باید متفق القول 
باشــند و هم عقیــده معلــم. عصرها مثل لشــکر 

شکست خورده به هتل بر می گردیم.  

لشکر شکست خورده

معتمدآریا از افسردگي گفت
ویدئویــي ۵۶ ثانیه اي از فاطمه معتمدآریا درباره  �

معضل مهم روزگار امروز منتشــر شــده اســت که 
افراد را به «حرف زدن « از «افســردگي » تشویق کرده 
است. هرچند کلمات این بازیگر تواناي سینماي ایران 
به سختي از زبانش بیرون مي آید و انگار متني را از رو 
مي خواند و چندان با این دعــوت خود ارتباط برقرار 
نکرده اســت ، اما دعوت او به صحبت از افســردگي 
اتفاقي خوشــایند اســت که مي تواند براي بسیاري 

کمك کننده باشد.
معتمدآیا مي گوید :«افسردگي یك بیماري است 
و البته قابل درمان! اگر فکر مي کنید افســرده هستید 
بدانید تنها نیستید. افسردگي شایع ترین اختلال روان 
سلامت جامعه مدرن است و اشکال مختلفي دارد. 
خیلي مهم اســت که نشــانه هاي آن را بشناسیم و 
با نزدیکان، دوســتان و اگر لازم باشــد با متخصصان 

درباره اش صحبت کنیم».
بازیگر شناخته شده ایران دعوت کرده است تا براي 
آگاهي بیشتر به حرکت جمعي «من حرف مي زنم» 
بپیوندیم. او در پایان تأکید مي کند: «من حرف مي زنم ، 
شــما هم حرف بزنید». البته بایــد منتظر بمانیم که 
او و دیگر شــخصیت هاي شناخته شده ایراني درباره 
تجربه هاي خود ســخن بگویند . «حرف زدن» درباره 
افسردگي روالي است که در کشورهاي دیگر از جمله 
اروپا و آمریکا مرسوم اســت. در مجله اوپرا وینفري 
-مجري معروف برنامه هاي خانوادگي- مجموعه اي 
از اظهارنظر شــخصیت هاي شناخته شده در این باره 
جمع آوري شــده اســت، باور اینکه نام افراد بســیار 
مشهور از رنس هري و جي کي رولینگ و ادل تا لیدي 
گاگا در فهرست کســاني قرار دارد که این بیماري را 
تجربه کرده اند، شاید براي برخي اندکي شگفت انگیز 
باشد، اما بخشي از واقعیت دنیاي مدرن امروز است .

بهار امســال بود که آریانا گرانده، از خواننده هایي 
که طرفدارانش را بیشتر نوجوانان تشکیل مي دهند، با 
به اشتراک گذاشتن نقل قولي از جیم کری ، در استوري 
اینســتاگرام به افســردگي اش پرداخت . جیم کري، 
بازیگر شناخته شده طنز، پیش تر از نحوه رویارویي اش 

با افسردگي با مطبوعات سخن گفته بود. 
آریاگرانده گفت : « افســردگی کنترل بدن شــما را 
به دست مي گیرد، به شــما فرمان مي دهد که دیگر 
نمي خواهم این شخصیت باشم. من نمی خواهم در 
این شمایلي که در دنیا خلق کرده اي به زندگي ادامه 
دهم. فشار زیادي را بر شما وارد مي کند».  کمي بعد 
از این سخنان چند شخصیت شناخته شده دیگر نیز از 

گرانده برای صراحتش تشکر کردند.
پینک، خواننده آمریکایــي، خود را به عنوان یک 
طرفدار مراجعه به مشاور معرفي مي کند و مي گوید 
از ۲۲ســالگي به ســراغ درمــان خود رفته اســت . 
او می گویــد: «مي دانیــد چه چیــزي را در این روند 
درمان دوست دارم؟ شــما در مي یابید نقاط کورتان 
کجاست ؟ چه چیزهایي شــما را ناراحت مي کند یا 
برایتان دردناك اســت».  جي کي  رولینگ، نویســنده 
هري پاتر، در مصاحبه ای در ســال ۲۰۱۰ گفته است: 
«فکر می کنم از جوانی به افسردگی گرایش داشتم. 
وقتی کــه ۲۵ تا ۲۸ دنیایم تاریــك تاریک بود». این 
نویسنده ادامه می دهد: «شــاید ازدست دادن مادرم 
مــرا دچار این فقدان کرد. درونــم پر از ناامیدی بود، 
مي دانم توصیف کردن این احســاس برای کسی که 
هرگز دچارش نبوده، دشــوار است. این احساس غم 
و اندوه نیســت اما غم و اندوه اســت. احساسي پر 
از فقدان، پر از ســردي ، پر از توخالي بودن ! به خاطر 
دختــرم بود که رفتم و کمــک گرفتم».  پرنس هري 
که به همــراه بردارش، پرنس ویلیام و همســرش، 
کیــت میدلتون، کمپینــي را در این زمینه، در ســال 
۲۰۱۶ آغاز کرده است، درباره یك نکته تأکید مي کند : 
«شما هنگامي که شروع به سخن گفتن از افسردگي 
مي کنید، مي بینید که وارد یك باشگاه بزرگ شده اید».  
اما اســتون، بازیگر شناخته شده، هنگامي که کلاس 
اول دبستان بود با این پدیده آشنا شد. او گفته است : 
«درخانه دوســتم نشسته بودم که ناگهان فکر کردم 
خانه آتش گرفته اســت، اتفاقي که قطعا رخ نداده 
بود».  او بعد تر و در طول درمانش کتابي را در این باره 
با عنوان « من بزرگ تر از اضطرابم هستم» نیز نوشت. 
او در توصیف حالات افســردگي اش مي گوید : «انگار 
یك غول بزرگ ســبز رنگ بر شانه چپم نشسته است 
و مدام در گــوش کلمات ناراحت کننده مي گوید، اما 
نگران نباشــید اگر ســرتان را پایین بیندازید و کارتان 
را ادامــه دهید ، او شــما را رها مي کند». کریســتن 
بل مجله تایم در ســال ۲۰۱۶ مي گویــد :«من انگار 
مدام گرفتار ســایه هستم. من معمولا فردي مثبتم. 
هنگامــي کــه این حالت بــه ســراغم مي آید تمام 
چراغ هاي درونم خاموش مي شــود و گرفتار تاریکي 
مي شوم . هر کسی باوجود میزان موفقیت یا جایگاه 
خود ممکن اســت به این بیماري دچار شــود . پس 
چرا ما درباره آن صحبت نمی کنیم؟». لیدي گاگا در 
سخنرانی ای در سال ۲۰۱۸ هنگام دریافت یك جایزه 
نوع دوســتانه گفت : «مدتی طولانی است که تلاش 
کرده ام ، به صورت عمومی درباره مســائل مربوط به 
ســلامت روانی فعالیت کنم ، اما مطمئنا داشتن این 
راز شــما را بیمارتر خواهدکرد». او گفت: «افسردگی 
استعدادهای شما را از بین نمی برد ، بلکه پیدا کردن 
آنها دشوارتر می شود».  کیتي پري خواننده نیز اعراف 
کرده که دوباره مختلف افسردگي داشته است . او به 
یك شایعه درباره هنرمندان اشــاره مي کند : « کسي 
از من پرســید که فکر نمي کنید اگر افسردگي خود را 
درمان کنید از هنرمندي شما کاسته مي شود ؟ » و من 
بــه آنها گفتم: « بزرگ ترین دروغــی که ما هنرمندان 
تاکنون به فروش رسانده ایم این است که ما به عنوان 
هنرمندان براي هنرمند بودن نیاز داریم که در این رنج 

[افسردگي ] بمانیم».  

 اتفاق

آناهیتا عباس نژاد 

ابراهیم پشت کوهی . کارگردان


